
خرماپزان جشــنواره کن مدتي اســت به پایان رسیده 
و «هفتادمین نخل طلا» ســر از ســرزمین «وایکینگ ها» 
درآورده. «روبن اوســتلوند» فیلم ساز سوئدي که در سال 
۲۰۱٤ بــا فیلم «فورس ماژور» برنــده «جایزه نوعي نگاه» 
شــد، امســال یکي از مدعیان گرفتن «نخل طلا» بود و با 
اینکه رقابت تنگاتنگي با فیلم هاي «بي عشــق» از روسیه 
و «۱۲۰ ضربه در دقیقه» از فرانسه داشت، اما نگاه مدرن 
و متفاوت این فیلم ســاز که از زیرمتني انتقادي برخوردار 
بود، نظر هیئت داوران جشــنواره را بــه خود جلب کرد. 
«فاتح آکین» نیز با فیلم «محوشــدگي» و بازي درخشان 
«دیانه کروگــر» یکي از فیلم هاي جنجالي ۲۰۱۷ را به نام 
خود رقم زد. امسال ســینماي ایران توانست دو جایزه را 
به موزه رنگین سینما اضافه کند. در بخش «نوعي نگاه» 
که معمولا آثار متفاوتي در آن به چشــم مي خورد، «اوما 
ترومــن» رئیس هیئت داوران بود و از همان روزهاي اول 
جشــنواره فیلم «لرد» ساخته «محمد رســول اف» نگاه 
همگان را به خود جلب کرد. تصویرســازي و کارگرداني 
فیلم از قوام خوبي برخوردار است و فیلم نامه در زیرمتن 
خود پایمال شدن حقوق شهروندي به نام «رضا» را نشان 
مي دهد که نمي خواهد به سادگي دســتاویز زدوبندهاي 
جهان اطراف خود شــود. زمین خواران با ریختن ســم در 
آب، هزاران ماهي قرمزي را که او با خون دل پرورش داد 
به هلاکت مي رسانند. رضا با بحران مالي سختي مواجه 
است، اما نمي خواهد در برابر «نوکیسگان» زانو بزند. سفره 
خالي او با یك بله گفتن به رئیس بانك، شــوراي روستا و 

تمام آنها که قدرت در دستشــان اســت، رنگین مي شود، 
اما ســتیز او با نیروهــاي خارجي و جامعــه او را تدریجا 
تك افتاده و منــزوي مي کند که از این نظــر تداعي کننده 
شــخصیت «اســتوکمان»، قهرمان نمایش نامه «دشمن 
مردم»، نوشــته «هنریك ایبســن» است. امســال در این 
بخش بسیاري از نام آوران مثل «لوران کانته»، برنده نخل 
طلا در ســال ۲۰۰۸، «تیلور شــریدان»، نامزد گلدن گلوب، 
«کیوشي کوروساوا» و «ماتیو آمالریک» حضور داشتند که 
در انتها نماینده ایران برنده این جایزه شــد. در بخش آثار 
کوتاه، فیلم «وقت ناهار» به کارگرداني «علیرضا قاسمي» 
حضور داشــت که داوري این دوره به ریاســت فیلم ساز 
رومانیایــي «کریســتین منگیو» صورت گرفــت و در انتها 
چیني هــا برنده «نخل طلاي فیلم کوتاه» شــدند. «وقت 
ناهــار» نگاهي انتقادي به معضــل اعتیاد دارد و دختر و 
پســر جواني را نشان مي دهد که نسبت به مرگ مادرشان 
بي تفاوت هســتند. این فیلم با اینکه از فضاسازي خوبي 
در کارگرداني برخوردار اســت، اما ستیز شخصیت اصلي 
آن، یعني دختر براي بیــرون آوردن پنهاني مواد مخدر از 
دهان مادرِ خود که تازه فوت کرده است از منطق درستي 
برخوردار نیست و کاملا بارز است که فیلم نامه شتاب زده و 
به بهانه یك فرم اجرائي- جشنواره اي نوشته شده است. 
ظهور نسلي از انسان ها حتي بي احساس نسبت به مرگ 
والدین خویش هستند، فیلم نامه دیگري را مي طلبید که 
عدم مشاهده درست این معضل اجتماعي، این فیلم را به 
کاري ناپخته تبدیل کرده است. آدم هاي این فیلم سازگار 

با جامعه به شدت احساسي ما نیستند و بازي دربازي هاي 
ایــن دختر براي ورود به ســردخانه بیمارســتان باورپذیر 
نشده اســت، هرچند که وجود چنین شخصیت هایي در 
جهان متوحش امروز قابل تصور اســت، اما سؤال مهم 
در تحلیل این فیلم این اســت که آیا کلیشه هاي تکراري 
اعتیاد و فقــر مي تواند توجیه خوبي براي شکســتن مرز 
نسل امروز با والدین باشد؟ این تلاش با توجه به بازي ها، 
فضاسازي و فیلم برداري خوب، تبدیل به فیلمي متوسط 
شــده بود. بخش «سمینار منتقدین کن» انیمیشني به نام 
«تهــران تابو» به کارگرداني «علي ســوزنده» را در برنامه 
جشنواره قرار داد که مخاطبان ایراني را آزرده خاطر کرد. 
ایــن فیلم که بهتر اســت نام آن را به «تهران -کلیشــه» 
تغییر داد، ســیرکي از دیالوگ ها و میزانســن هاي تکراري 
و ناپخته اســت که نه تنهــا تابویي را نمي شــکند، بلکه 
اطلاعات ناموثقي را به مخاطب خارجي انتقال مي دهد. 
اندیشــه هاي نابخردانه کارگردان حتي با بازي هاي خوب 
و تکنیك «روتوســکپي» نتوانســته موجب جبــران این 
خسران شــود. تردیدي نیســت که یکي از دستاوردهاي 
هنر، توجه به دردمندان و نشــان دادن معضلات جامعه 
اســت و کســي نمي گوید که تهــران شــهر تمام عیاري 
براي زندگي کردن اســت، اما اگر فیلم ســاز دلایلي براي 
نشان دادن بدذاتي مردم نداشته باشد، خود یکي از همان 
شخصیت هاي شرور فیلم خویش خواهد شد و این گونه 
هنرمندان با شــعار «آزادي خواهي» بیشتر نقاب ریاکاري 
را بــر چهره خویش نمایان مي کننــد و وقتي پرده ها کنار 

رود، درمي یابند نه تنها کشــفي در شناسایي مردم خویش 
نکرده اند، بلکه باعث آزار عده اي نیز شــده اند. هنر علاوه 
بر نقدکردن و هوشــیار نگاه داشــتن مخاطــب، قادر به 
بازکردن دریچه هاي امید براي عموم مردم اســت وگرنه 
به راحتي مي توان با بي دردي زندگي دردمندانه هر قومي 
را روي پرده سینما انداخت و مخاطب را با آن فیلم درگیر 
کــرد. دلیل بزرگي «عباس کیارســتمي»، توانایي بالاي او 
در پالایش روح انســان بود، نه  تنهــا درگیري مخاطب با 
فیلم وگرنه در همین خیابان هاي اروپا به راحتي مي توان 
«حقوق بشــر» را نقد و به چالش کشانید و فیلمي به نام 
«اروپا- تابو» ساخت. سینما بازتاب مشاهده درست اقوام 
مختلف است وگرنه شــناخت مردم از راه دور، کارگردان 
را دســتاویز واژه هایي چون تابــو و از این قبیل مي کند که 
تدریجــا خــود او و عوامل زحمتکش فیلــم را در باتلاق 
روشــنفکرنمایي فروخواهد برد. «آناهیتا قزویني زاده» با 
فیلم «آنها» وزنه ســنگیني در کارگرداني براي بلندکردن 
برداشته بود. فیلم در روایت از ریتم کندي برخوردار است 
و سکانس هاي گلخانه، کباب خوري و تمرین رقص کُردي 
در غربت، وصله هاي ناجوري از آب درآمده اند که جهت 
مشخصي با تنش شخصیت اصلي ندارند. فیلم با توجه 
بــه توانایی خوب بازیگر آن با کارگرداني ناپخته تبدیل به 
فیلمي خسته کننده شــده بود. اما برادران نجیب «ارک» 
پدیده هاي نوظهور سینماي ایران با فیلم «حیوان» یکي از 
انساني ترین فیلم هاي جشنواره کن را به نام خود رقم زدند 
و در بخش «سینه فونداسیون» درخشش خوبي داشتند و 
کاري را نشــان دادند که از فیلم نامه، کارگرداني و تدوین 
قوام یافته اي برخوردار بود و نگاه همگان را به عنوان یك 
زوج هنري موفق به خود جلب کرد. بهرام و بهمن با یك 
فضاسازي درست و خلق شخصیتي جذاب و گروتسك، با 
تصویرسازي درست و فینالي زیبا بحق برنده جایزه شدند.

عمق میدان

نقدی بر فیلم «مادر قلب اتمی»
بانویی با گل های کاملیا

این دیگر چیست؟ فیلم است یا تعدد راش های متعدد؟ هنر است یا 
تردد ناشی از آش های متجدد؟ تصویرِ مشوش است یا تشویشِ مصور؟ 
پرتره مرد هنرمند اســت در جوانی به مثابــه خود گویی و خود خندی؟ 
سرخوشــی اش معلول شادیِ پس از گل اســت [در فوتبال] یا گل های 
پیش از سرخوشــی؟ از ناخودآگاه به خودآگاهیِ ســرکار گذاشتن مردم 
رسیده است یا روشنفکری این روزها چنین می طلبد؟ «مادر قلب اتمی» 
اصلا فیلم نیســت. تصاویر مغشوشی است که نه در متن درام می دهد 

و نه در تصویر، سینما.
کابوس هذیان وار داستان، قرابت حواس و درونیات و تمایلات ذهنی 
یک نفر (راوی) در قالب آدم هایی متعدد است. پیوند سیستماتیک ذهن 
هشــیار، نیمه هشیار و ناهشیار در یک سلســله رخدادهایی بی دلیل که 
فقط بارِ ابهام فلسفی اش را به دوش می کشد. پیشه «ترانه علیدوستی» 
بــه عنوان دکتــر و رفتارهــای بالغانــه اش - حداقل نســبت به باقی 
کاراکترها – نشــان از شباهتش با آنچه از ذهن هشــیار می دانیم دارد. 
همچنین لباس و موهای سُرخش به امیال انسانی پهلو می زند و سردی 
و بی تفاوتی  کاراکتر، القاکننده ســرخوردگی جنســی است که تمام این 
مؤلفه ها با ذهن هشــیار در ارتباط اســت. در مقابل؛ ذهن نیمه هشیار، 
نقش «پگاه آهنگرانی» است که همچون کودک می نماید و مثل کودک 
نیــز، هر چه به خوردش می دهند یاد می گیرد. او در کســوتی زرد رنگ 
درآمده که طبق روان شناســی رنگ ها، رنگ زرد بر اعصاب آدمی تکیه 
دارد و بی روحــی اش او را به عنوان یک بیمار افســرده معرفی می کند. 
در نتیجه هر دو کاراکتر از درون مریض هســتند؛ این ناهنجاری را نیز در 
دو پلان نخســت فیلم؛ یعنی وَررفتن بیمارگونه با آسانســور و شیر آب 
نیز می بینیم. تمام آنچه از این چیدمان پیداســت این اســت که راوی، 
آدم نامتعادلی اســت و دو بخش اصلی ذهنی اش، بیمار اســت. یکی 
قصد فــرار دارد و دیگری، تکــرر ادرار به مثابه یک بیمــاری و کنایه ای 
هجوآمیز به جهانِ فیلم. احتمالا فیلم قصد بســط دادن درونیات راوی، 
به جوانانِ نســل امــروز را دارد وگرنه حرف مهم دیگــری نمی توان از 
«مادر قلب اتمی» بیرون کشــید که ارزش حتــی یک بار دیدن فیلم را تا 
انتها داشــته باشد؛ اما از چه طریق این بسط صورت می پذیرد؟ از طریق 
چیدمان نقش ها بر اساس شنیده ها و خوانده هایی از «فروید» و «یونگ» 
یا از طریق اجرای ســینمایی؟ «مادر قلب اتمی» شباهت زیادی با سوژه 
انیمیشــن «پشت و رو» (درون/برون) اثر «پیت داکتر» دارد که آنجا هم 
قرابت پنج حس اصلی انســان قصه ای را شــکل می دهد؛ اما این فقط 
شباهتی در سوژه است وگرنه کیفیت فوق العاده در پرداخت دراماتیک 

آن یکی کجا و این اثر نازل کجا.

سومین کاراکتر که مثلث ذهنی فرد را تشکیل می دهد، «محمدرضا 
گلزار» اســت که رفتارهای ابهام زای او، یادآور تخیلات آدمی اســت و 
در قالب کاراکتری شــرور درآمده اســت و مقابل دو بخش دیگر ذهن 
(علیدوســتی و آهنگرانی) عرض اندام می کند؛ بنابراین نقش او شــبیه 
اســت به آنچه از ذهن ناهشــیار خوانده ایم. «مــادر قلب اتمی» قصه 
تقابل بخش ناهشیار ذهن و آن دو دیگری است و فیلم ساز از طریق این 
تقابل می خواسته به درون مغز نســل جوان رسوخ کند و این پژوهش 
فانتزی را رو به جامعه اش به تصویر بکشــد. ایــده بلندپروازانه ای که 
بدون داشــتن ظرفِ هم اندازه بــا مفهوم، نمی تــوان آن را به معرض 
نمایش گذاشــت. «مادر قلب اتمی» قصــد واکاوی درون جوانان امروز 
ایران را دارد و با نشان دادن و نزدیکی امیال، حواس و سه بخش ذهنی 
آدمی، شــاید قصد آسیب شناســی هم داشــته؛ اما اینها حرف است نه 
عمل. فیلم به هیچ وجه ســینما نیســت و حتی نمی توان درباره مقوله 
کارگردانی نیز حرفــی به میان آورد. کدام کارگردانی؟ دوربین کاشــتن 
برای ضبط صرف دیالوگ ها نامش کارگردانی است؟ همه چیز در «مادر 
قلب اتمی» عریان اســت و بدون اجرای دراماتیک. حتی حادثه محرک 
داســتان (تقابل گلزار با دو دختر) آن قدر شــعاری است که مخاطب را 
پــس می زند: صحنه ای که دو دختر به علت رانندگی در محدوده ورود 
ممنوع، تصادف می کنند. ورود ممنوع رفتن و ساز مخالف زدن جوانان 
با جامعه ای قانونمند که خود مســبب این بی قانونی هاست را می توان 
در محتوای «نفس عمیق» (پرویز شهبازی) هم جست وجو کرد؛ اما این 
یکی فقط شــعار می دهد، زیرا فیلم ساز در بیان حرفش از طریق روابط 

علت و معلولی در بطن درام، ناتوان است.
دیگر کاراکترهای فیلم از قبیل مرد اخاذ، پلیس، «صدام» و «کامی»، 
تمایــلات مثبت و منفی درون راوی هســتند که طبیعتــا تمایلات بد با 
ناخودآگاه شــرور (گلزار) مــراوده دارند؛ اما «کامی» کــه بخش آرام، 
شاعرانه و بی سواد راوی را تشکیل می دهد، در کنار نیمه ی بد نهادِ ذهن 
قرار نمی گیرد و دیالوگ هــای زیادی هم با هم برقرار نمی کنند؛ هرچند 
که همین بخش شــرور ذهن می تواند در حجاب یک نوازنده موسیقی 
کلیســایی درآید و خلوص خود را از طریــق کلیدهای پیانو به مخاطب 
ارائه دهد. احتمالا فیلم قصد بیان مشــکلات و شــرارت های جوانان را 
دارد، اما در نهایت هم آنها را تبرئه می کند؛ زیرا مسبب اصلی شرارت ها 
را موقعیتی می بینــد که به وجود آورنده قلب های اتمی اســت. اینها 
همه شعارهایی است که با لحن کمیک و فضای ابزورد در هم آمیخته 
و به یک نمایش رادیویی تبدیل شــده اســت. حال باید گفت که سعی 
کنید یک بار دیگر - میهمان من- «مادر قلب اتمی» را با چشــمان بسته 
ببینید تا متوجه شوید که همه چیز را خواهید فهمید و هیچ  چیز از قلم 
نخواهد افتاد زیرا این بیهوده گویی ها، اشــتباهی سر از سینما درآورده و 
در اصل یک نمایش گفتاری اســت و مدیومش رادیو است و شبکه اش، 
«رادیــو نمایش». تصویر در این فیلم، هیچ نقشــی ندارد و حتی فرع بر 
گفتار هم نیســت. می توان به راحتی پــرده را خاموش کرد و آب از آب 
هم تکان نخورد. فیلم، تلاشــی است ناموفق در بیان حرف هایی بزرگ 
و بزرگ تر از اندوخته های ســینمایی؛ اگر اصلا اندوخته ای وجود داشته 
باشــد. فقط نمی دانم چرا این فیلم توقیف شده بود! مگر بی خطرتر از 

این شبهِ فیلم هم در سینما وجود دارد؟

ایران در جهان

برش هایي از حضور 
سینماي ایران در جهان

گــروه هنــر: گلاب آدینــه، بازیگر  �
سینمای ایران، جایزه بهترین دستاورد 
هنری را برای بازی در فیلم ســینمایی 
بین المللــی  جشــنواره  از  «آبجــی» 
فیلم بروکلین در نیویورک کســب کرد 
و او همچنیــن قصــد دارد در برنامه 
نمایش نامه خوانی آثار اسماعیل خلج 
همکاری کند. به گزارش روابط عمومی 
فیلــم «آبجــی»، گلاب آدینــه، بازیگر 
ســینمای ایران، توانست جایزه بهترین 
دستاورد هنری را از بیستمین جشنواره 
بــرای  بروکلیــن  فیلــم  بین المللــی 
نقش آفرینی در فیلم «آبجی»، ساخته 
مرجان اشرفی زاده، دریافت کند. فیلم 
ســینمایی «آبجــی» نهمیــن حضور 
بین المللی خود را با نمایش در بخش 
فیلم  بین المللی  مســابقه جشــنواره 

بروکلین کسب کرده است. 

 رضا میرکریمی، فیلم ساز ایرانی،  �
به عنوان یکــی از چهار داور بخش 
اصلــی رقابتی جشــنواره مســکو 
انتخــاب شــد.  بنابر گزارش ســایت 
مســکو»،  فیلم  «جشــنواره  رســمی 
رضا میرکریمی در کنار «آلبرت ســرا»، 
نویســنده و کارگردان اسپانیایی، «یورن 
جان دونر»، کارگــردان و تهیه کننده از 
فنلاند و «اورنلا موتی»، بازیگر ایتالیایی، 
چهــار داور بخــش رقابتــی اصلــی 
سی ونهمین دوره این رویداد سینمایی 
هســتند.  جشــنواره فیلم مســکو در 
بخش های رقابتی بین الملل، مســتند 
و کوتاه و چندیــن بخش غیررقابتی از 
تاریخ ۲۲ تا ۲۹ ژوئن (اول تا هشتم تیر) 

در کشور روسیه برگزار می شود.

فیلم بــرداری  � بهتریــن   جایــزه 
جشــنواره فیلم فلامینگو به محمد 
حــدادی برای فیلم بــرداری «وقت 
ناهار» رسید. فیلم کوتاه «وقت ناهار» 
به کارگردانی علیرضا قاسمی که پیش 
از این نامــزدی نخل طلای فیلم کوتاه 
جشــنواره کن را در کارنامه خود دارد 
و در ماه آینده در جشنواره فیلم کوتاه 
پالم اســپرینگز آمریــکا رقابت خواهد 
کــرد، در تازه ترین موفقیت خود جایزه 
بهتریــن فیلم بــرداری چهارمین دوره 
جشــنواره فیلــم فلامینگــو آمریکا را 

دریافت کرد. 

جایزه ســوم بهتریــن کارگردانی  �
جشنواره بین المللی فیلم «سیاتل» 
آمریکا به مانــی حقیقی برای فیلم 
«اژدها وارد می شــود» رسید.  بنابر 
گــزارش نشــریه «ورایتــی»، مراســم 
اعطــای جوایــز چهل وســومین دوره 
«سیاتل»  فیلم  بین المللی  جشــنواره 
آمریــکا برگزار شــد و مانــی حقیقی 
که بــا فیلــم «اژدها وارد می شــود» 
در ایــن رویداد ســینمایی حاضر بود، 
جایزه ســوم بهترین کارگردانــی را از 
آن خــود کــرد.  در این بخــش جایزه 
بزرگ بهترین کارگردانی جشــنواره به 
«رودریگو گراند» بــرای فیلم «انتهای 
تونل» اعطا شد و «جاستین چُن» برای 
فیلم «خارجــی»، «فیلیپ فن لو» (در 
ســوریه)، مانی حقیقــی (اژدها وارد 
می شــود) و «هیروکازو کوریدا» (پس 
از توفــان) به ترتیب جایگاه های اول تا 
چهــارم را به خود اختصــاص دادند.   
جایزه بزرگ بهترین فیلم جشــنواره در 
بخــش رقابتی به «خون ســامی» به 
کارگردانی «آماندا کرنل» رسید و جایزه 
«Golden space needle» بهترین فیلم 
به انتخاب تماشــاگران نیز به «انتهای 
تونل» از «رودریگو گراند» تعلق گرفت.  
همچنین «تبدیل شدن به آنچه بودم» 
از  یونگ-مــون»  «چــان  ســاخته 
بهترین  بــزرگ  نیــز جایزه  کره جنوبی 
مســتند جشــنواره ســیاتل را کســب 
کــرد.  جشــنواره بین المللــی فیلــم 
ســیاتل که از ســال ۱۹۷۶بــه صورت 
از  یکــی  می شــود،  برگــزار  ســالانه 
مهم تریــن جشــنواره های ســینمایی 

آمریکای شمالی محسوب می شود.  
امسال فیلم های «طعم گیلاس» 
«اژدهــا  کیارســتمی)،  (عبــاس 
وارد می شــود!» (مانــی حقیقی)، 
«وارونگی» (بهنام بهزادی)، «غلام» 
(میترا تبریزیان- محصول مشــترک 
ایران و انگلســتان با بازی شــهاب 
حســینی که در لنــدن فیلم برداری 
شده است)، «پیشخدمت» (فرنوش 
عابدی) و «آنســوی دیگــرت» (نینا 
ضرابی) از ســینمای ایــران در این 

رویداد سینمایی حضور داشتند. 
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 مجید موثقی

علي منش: حرف کلیشــه اي اســت اگر بگوییــم ابراهیم حاتمي کیــا کارگردان 
معتبري اســت و از همین معبر اخبار پیراموني اش خیلي زود تیتر یک مي شود. 
براي روشن شدن بهانه این نوشــتار مجبوریم از این کلیشه عاریت بگیریم. نام او 
هم وزن و گاهي ســنگین تر از کارگردان هاي نســل اول و استعدادهاي چند دهه 
اخیر اســت، پس طبیعي اســت که خبر هــاي «به وقت شــام» از پیش تولید تا 
حالا که فیلم برداري آغاز شــده، داراي اهمیت و اولویت باشــند. درباره کارنامه 
حاتمي کیا بارها نوشته شده و زیروبم سه دهه فیلم سازي او از جنبه هاي مختلف 
مورد تحلیل قرار گرفته اســت. این گزارش مروري اســت فوري بر مواجهه او با 

فیلم سازي و نوع نگاهش به سوژه.
دوران جنگ؛ ستاره اي متولد مي شود

نام حاتمي کیا هم نشین جنگ اســت، اما نه جنگ به معني عامش. از زماني 
که دوربین به دســت گرفت و فیلم کوتاه ســاخت، جنگ را طــوري دیگر دید. از 
همان فیلم نخســت «هویت» به جاي نزدیک شــدن به خاکریز، با آدم هاي جنگ 
همراه شــد و ابتلائات آنها را ســوژه کرد. «مهاجر» و «دیده بــان» در دل معرکه 
روایت مي شوند، اما خصلت هاي انساني برایش اولویت داشت، نه دوئل جنگي. 
نخســتین نشــانه هاي اعتراضي حاتمي کیا در «وصل نیکان» دیده مي شــود، اما 

زبانش خطاب به همشهریان گزنده نیست.
دوران پساجنگ؛ ستاره اي مي درخشد

دفاع مقدس تمام شد و حالا توجه فیلم ساز ما بر شهرها و آدم هاي پساجنگ 
معطوف اســت. کشور باید ســاخته شود و لازم اســت جراحات ناشي از هشت 
ســال جنگ از شــهر و روح و جسم ها التیام یابد. کســي حواسش به بازمانده ها 
هست؟ مي داند در کشور غربت چه مي کشند؟ حاتمي کیا رندانه سراغ مجروحان 
جنگي بستري شــده در آلمان رفت و «از کرخه تا راین» را ســاخت. جنگ بوسني 
او را به «خاکستر ســبز» رساند که تلاشش در زمان خود به چشم نیامد. دو سال 
بعد دوربین حاتمي کیا بار دیگر به دفاع مقدس معطوف شــد؛ در «بوي پیراهن 
یوســف» قصه انتظار را به تصویر کشید و البته دردها را هم فراموش نکرد: قصه 
انتظارهاي ناتمام، آزادگاني با چهره اي دگرگون، شــهري که مثل قبل نیســت.... 
«برج مینو» میان واقعیت و خیال گذشــت و بهانه اي بــود تا دوربین حاتمي کیا 
به دل جنگ بازگردد. نقطه عطف فیلم ســازي او زماني رقم خورد که کشــور در 
حال پوســت اندازي بود. دوره سازندگي داشــت تمام مي شد و نشانه هاي دوران 
اصلاحات در جامعه به چشم مي آمد. «آژانس شیشه اي» از دل تعارض ها شکل 

گرفتــه؛ حاتمي کیا نماینده مرداني بود که روزي به خاکریزها رفتند و حالا با پایان 
جنگ شــاهد عکس آرمان ها هســتند. عباس ترکش در بدن دارد و از مشهد به 
حاج کاظم پایتخت نشین پناه مي آورد. او هم با دسترنج خود گذران زندگي مي کند 
و جنگ برایش وســیله نشده. تلاش حاج کاظم راه به جایي نمي برد و او طغیان 
مي کند؛ در یک آژانس شیشــه اي. پســوند شیشه چه هوشمندانه انتخاب شده و 
فیلم چه خوب توانسته شعارها را به خدمت درام دربیاورد. حاتمي کیا پس از آن 
فیلمي با سه پرسوناژ مي ســازد و حرف هایش درباره مام وطن را به زبان تمثیل 
بیــان مي کند؛ «روبان قرمز» اما فقط پســند مخاطبان خاص شــد. «موج مرده» 
روایت فرماندهاني اســت که جنگ فرصت ارتباط با فرزنــدان را از آنها گرفت و 
حالا شکاف موجود برایشان تبدیل به بحران شده. این فیلم هم زیر سایه «آژانس 
شیشــه اي» ماند تا اینکه حاتمي کیا دغدغه اش را عام تــر دید و به میان مردمان 
جنگ زده خوزستان رفت. «ارتفاع پست» حکایت مظلومیت قاسم و قاسم هاست 

که متأسفانه همچنان از رنج جنگ رها نشده اند.
 دهه ۸۰؛  روزهاي ناکامي

دغدغه هــاي ابراهیم حاتمي کیــا در دهه ۸۰ رنگ عــوض مي کند. «به رنگ 
ارغوان» داســتان مأموري امنیتي است که مبتلا به عشق شده. مرز باریک عقل و 
عشق و سیســتم امنیتي نتیجه جذابي به دست داده، اما فیلم سال ها در محاق 
بود و موقع اکران اســتقبال سردي از آن شــد. «به نام پدر» دل سخت پسندها و 
البته مخاطبان عام را به دست نیاورد و روایت حاتمي کیا از تبعات پساجنگ، مانا 
نشد. «دعوت» مســیر کاملا متفاوت او در فیلم سازي است. تنها یک روز از اکران 
فیلم گذشت که چپ و راست هم صدا از حاتمي کیا خواستند به مسیر همیشگي 
فیلم ســازي برگردد. دغدغه او براي حفظ نسل و بحران سقط جنین والاست، اما 
گویا کسي چنین تعهدي را از حاتمي کیا نمي خواهد. خودش مصر بود در سینماي 
اجتماعي بماند و نتیجه اش شــد «گزارش یک جشــن». فیلم اکراني معدود در 
جشنواره بیســت ونهم فجر داشت و پس از آن به محاق رفت. اتفاقات سال ۸۸ 
فضاي خاصي ساخته بود؛ حاتمي کیا مي خواست هشدار دهد، اما نتیجه نه تنها 
«آژانس شیشــه اي» نشد که ساختارش هم مورد انتقاد قرار گرفت. لحن عصبي 
و ســاختار آشــفته فیلم صدای اعتراض بازیگرش، «رویا تیموریان» را درآورد که 
فیلم نامه چیز دیگري بود و نتیجه با آن زمین تا آسمان فرق دارد. فیلم نامه اولیه 

«بانوي شهر ما» نام داشت.
 گفته مي شــود فیلم از سوی سازمان ســینمایي دولت دهم خریداري شده؛ 

تمهیدي که به گواه دوستداران حاتمي کیا به صلاح او هم هست، چراکه فارغ از 
محتوا، ساختار فیلم در جایگاه کارنامه او نیست.

 دهه ۹۰؛  بازگشت به اوج
حاشــیه هاي «گزارش یک جشن» دست از سر حاتمي کیا برنمي داشت. مدام 
توضیح مي داد که از روي خیرخواهي و دلســوزي بــوده و البته گله مي کرد که 
چرا امکان ســاخت فیلم دربــاره فرماندهــان جنگ برایش فراهم نمي شــود. 
ســال ۹۱ با «چ» بازگشتي شــکوهمند به سینما داشــت؛ پختگي حاتمي کیا در 
کارگرداني تحســین کارشناســان ســینما را برانگیخت؛ درون مایــه آن و قرائت 
حاتمي کیا از زندگي شــهید چمران مدت ها محل مناقشــه شــد. بااین حال سه 
ســال طول کشید تا فیلم بعدي حاتمي کیا رونمایي شــود. او با سازمان هنري - 
رســانه اي اوج طرح یک فیلم درباره ترور دانشــمندان هسته اي را پایه ریزي کرد

 و حاصلش شد «بادیگارد». 
حاتمي کیا بار دیگر توانایي اش را به رخ کشید و خاطره «گزارش یک جشن» را 
به بایگاني فرستاد. درباره «بادیگارد» یك اتفاق نظر نسبتا عمومي میان اهالي فن 
وجود دارد و آن کارگرداني پخته ابراهیم حاتمي کیاست. این اتفاق در صحنه آخر 
و جایي که مهندس هسته اي در حال ترورشدن است و حاج حیدر ذبیحي سپر او 
مي شود و خودش به قتل مي رسد به وضوح به چشم مي آید. ویژگي نخست این 
ســکانس، هیجان موجود در آن اســت که مخاطب را در سینما نیم خیز مي کند. 
بعد از چند صحنه، به ســکانس قتل «بادیگارد» مي رسیم و مواجهه همسر او با 
جسد. در این صحنه، راضیه (مریلا زارعي) همسرش را زیر چادر مي گیرد و دوربین 
در یك چرخش خیره کننده از تونل خارج مي شــود. این خروج تداعي کننده، پرواز 
روح حاج حیدر اســت که دارد از جسم او خارج مي شود. حاتمي کیا با رهاکردن 
دوربین و به رقــص درآوردن آن، بر آرامش روح قهرمانــش صحه مي گذارد. در 

فصل ابتدایي فیلم قدرت و پختگي حاتمي کیا عیان است.
تا پیش از «چ» و «بادیگارد» کمتر کسي به قدرت کارگرداني ابراهیم حاتمي کیا 
براي خلق صحنه هاي سخت ایمان داشــت. تکیه ساخته هاي پیشین بر محتوا 
قرار داشــت و دوربین به دنبال مکاشفه درون آدم ها مي گشت. دو فیلم متأخر او 
اما از نظر ســاختار، روي دیگر توانمندي کارگرداني حاتمي کیاست. در «به وقت 
شــام» چه خواهد کرد؟ همین قدر مي دانیم که فیلم پر از صحنه هاي اکشــن و 
زدوخوردهایي اســت که مي خواهد بازگوکننده واقعیت هاي کشور سوریه باشد. 

دوستداران حاتمي کیا منتظر هستند که فیلم اخیر او را ببینند.

بازخواني کارنامه ابراهیم حاتمي کیا

اکشن، «به وقت شام»

نگاهي به فیلم هاي ایراني شرکت کننده در جشنواره کن
تابوي «کن»
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